
 برای آزادیضرورت پيوند مبارزۀ زنان     
 

   با مبارزه برای دموکراسی و سوسياليسم 
  
  

،  مارس٨ از گذشته به استقبال دشوارتر امسال در شرائط زنان کارگر و زحمتکش پيشرو ايران      

  . زنان کارگر می روندين المللیب روز

 و اقتصادی زن و مرد را که محصول سياسی، اجتماعی، حقوقینظام سرمايه داری نابرابری      

 طبقاتی است به پايه و زمينه ای برای بهره کشی نکبت بار مالکيت خصوصی وسائل توليد و نظام

، تشديد رقابت بين  و در نتيجه کاهش عمومی سطح مزدوحشيانه از زنان، کاهش سطح مزد آنان

اين  .به سرمايه تبديل کرده استکارگران و در نتيجه افزايش وابستگی کارگر، چه زن و چه مرد، 

نابرابری و ن  و از اي بازتوليد می کندای گوناگون هبه شکل نابرابری و تبعيض بين زن و مرد را ،نظام

و  ، مقابله با بحران های حاد و مزمن سرمايه داریاستثمار کارِ  مزدیو تشديد برای تداوم تبعيض 

   . گيردبهره میسرمايه داری لانی کردن حيات ننگين طو

در ايران نظام سرمايه داری با ارتجاع سياسی، حقوقی و فرهنگی سهمگين و خطرناکی گره خورده       

ی زنان و سرکوب و تحقير قرون وسطائ. که دولت جمهوری اسلامی نماينده و تکيه گاه اصلی آن است

 جمهوری اسلامی از موقعيت زن در نظام .ل رسمی و قانونی دارد اسلامی شکبی حقوقی آنان در رژيم

 -  که در همۀ جوامع سرمايه داری به شدت و ضعف وجود دارد-»  جنس دوم «وضعيتِ  زن همچون 

  و در اين نظام به طور کلی گمراه، گناهکار و نادان-  چه زن و چه مرد–انسان : بسيار بد تر است

و ی خصوصی و خانوادگی نه تنها در سطح جامعه بلکه در زندگزن  و نيازمند به قيم و چوپان است

  .مرد باشدو سرپرستی نيز بايد زير اطاعت فردی 

رو روابط حقوقی و هم در حوزۀ روابط اقتصادی و اجتماعی و هم در قلمزنان کارگر و زحمتکش      

 برای خواست های ويژۀ خود مبارزه هم  بايد ها عرصهاز اين رو در همۀ.  زير ستم دو گانه اندسیاسي

.   برزمند  برای آزادی و سوسياليسمدر مبارزۀ مشترک همراه با مردان کارگر و زحمتکش مهکنند، و 

 آن هم به شکل ناقص و -مدافعان بورژوائی حقوق زنان در ايران تنها يک بخش از مبارزۀ زنان را 

 آنان با مبارزه برای رفع نابرابری اقتصادی.  مطرح می کنند– يک جانبه و به صورت مماشات جويانه

بين زن و » برابری حقوقی « يا اساساَ خواستار نوعی ماعی زن و مرد کاری ندارند و صرفاَو اجت

 و فقه « اميدوارند  در ايرانمدافعان بورژوائی حقوق زناناز بخش بزرگی  برابری ای که :مردند



!  داعطا کن جمهوری اسلامی به زنان  قانون کار و قانون مدنیدر چارچوب قانون اساسی،» اجتهاد پويا

آنان مسئلۀ  . را به زير سؤال نمی برندارتجاعی جمهوری اسلامی حقوقیساختار کل آنان حتی 

نابرابری حقوق زن و مرد و تبعيض ها و ستم های گوناگونی را که بر زنان وارد می شود نه تنها از 

ی حاکم بر جامعه روابط سياسی، حقوقی و فرهنگ از کل ساختارحتی روابط اقتصادی و اجتماعی بلکه 

اجتماعی و  - شان مسئله را نه به شکل تضاد بين کل روابط اقتصادیرين تراديکال . جدا می کنند

 مرد از سوی ديگر، بلکه در شکل سياسی حاکم از يک سو و آزادی و حقوق برابر زن و - حقوقی

ا به خود مشکلات زنان ر و مسائل و مطرح می کنند » جنس مرد « و » جنس زن «تضاد بين 

خود خواهی، سلطه طلبی و سوء استفادۀ  «. خواهی، سلطه طلبی و سوء استفادۀ مردان نسبت می دهند

تا آنجا که وجود دارند و عمل می کنند خود ناشی از روابط اقتصادی، اجتماعی، سياسی، »  مردان

انده و ارتجاعی اند نت های عقب م و سها ارزشنهاد ها،حقوقی، فرهنگی و تربيتی حاکم اند، ناشی از 

 وقتی .می کندشان نها ميدان می دهد و تقويت  به آ خود متکی برآنها است، رژيم جمهوری اسلامیکه

 تحصيل و غيره بدون اجازۀ شوهر نمی تواند اقدام کند ،که قانون می گويد زن برای مسافرت، اشتغال

       فراهم می کند؛ وقتی که قانون مردبر زن و سوء اسنفادۀ  برای تحميل ارادۀ مرد اين امر زمينه را

رسميت شناختن به چيزی جز قانونی کردن جنايت و را تأييد می کند اين امر »  قتل های ناموسی «

؛ وقتی که دادگاه های رژيم حتی در موارد تجاوز جنسی وحشی گری قبيله ای و قرون وسطائی نيست

با رفتار خود فرد متجاوز را اغوا و تحريک  گويامرد به زن، تقصير را به گردن زن می اندازند که 

مبارزۀ زنان برای آزادی و حقوق بدين سان برای اينکه   .کرده است در واقع تجاوز را تشجيع می کنند

حقوقی  - اجتماعی و سياسی - با مبارزه به ضد کل نظام اقتصادیبه نتيجه برسد بايد برابر با مردان 

 اما جنبش .پيشداوری های ضد زن گره بخوردفرهنگ ارتجاعی و ا  امان بحاکم، و با مبارزۀ بی

بورژوائی زنان از چنين مبارزه ای رويگردان است، مدافعان بورژوائی حقوق زنان صرفاَ خواهان 

امکان دهد در نهاد های » نخبه « به عنوان زن بورژوا، زن متشخص، زن به آنان  کهداصلاحاتی هستن

ن خواهان تغيير ، آنا سهم بيشتری داشنه باشندموجود سياسی و فرهنگی اقتصادی، اجتماعی، حقوقی،

 سان بدين.   اين را هر روز و هر ساعت با قسم و آيه تکرار می کنند خودها نيستند وريشه ای اين نهاد

زنان کارگر و زحمتکش و همۀ کسانی که خواهان آزادی واقعی زن و برابری نه تنها حقوقی بلکه 

زنان کارگر . زن و مردند نمی توانند پيرو سياست مدافعان بورژوائی حقوق زنان باشندعملی و واقعی 

 نياز دارند زيرا خواست های زنان کارگر و ويژۀ خود  مستقل وسازمانيعنی به سازمان زنان کارگر، 

 فرهنگی، بلکه در زمينۀ مسائل مربوط و زنان بورژوا نه تنها در مسائل عمومی اقتصادی، اجتماعی 

 با خواست های زنان ينۀ چگونگی رسيدن به اين خواست ها و نيز در زم،به حقوق و آزادی زن

  .  بورژوا و روش مبارزۀ آنان يکسان نيست



روشن است که طرح تشکل زنان کارگر در سازمان های مستقل خود به معنی اين نيست که مثلاَ      

يا دانشجويان دختر سازمان  های زنانه يا حزب کارگری زنانه داشته باشند و بايد سنديکازنان کارگر

های ارتجاعی طرفدار جدائی زن ن گونه اقدامات تنها به سود نيرواي! دانشجوئی دخترانه به وجود آورند

زنان و مردان کارگر در . و مرد و سرمايه داران است که خواهان تفرقه در درون جنبش کارگری اند

، حزب يا ديگر سازمان های کارگری به طور يکسان، در کنار هم و بازو به بازوی هم بايد سنديکا

ی از جنبش کارگری است و  مهممبارزه کنند، همين امر در مورد جنبش معلمان يا پرستاران که بخش

اما زنان کارگر بايد . صادق استو ديگر جنبش های دموکراتيک نيز در مورد جنبش دانشجوئی 

که   زنان ويژۀ خود را متمايز از سازمان های بورژوائی زنان داشته باشند چون همان گونهسازمان

ای زنان بورژوا و روش مبارزۀ روش رسيدن بدانها با خواست ه گفته شد خواست های زنان کارگر و

  . اساساَ فرق دارد آخری هاناي

نی، اجتماعی و اقتصادی با مبارزۀ بايد خواست های خود را در زمينه های مدزنان کارگر ايران      

 در تلاش برای بقای  جمهوری اسلامیسردمداران.  جمهوری اسلامی ترکيب کنندسياسی به ضد رژيم

 ، و سردمداران نظامی و سلطۀ سرمايه داران و زمينداران، روحانيانتحکيم و تداومبرای  خود يعنی

 قدرت «برای تبديل شدن به   امی اين رژيمسياسی و نظ  جاه طلبی هایبرای تحققکم، و ابوروکرات ح

نابودی  را به ورطۀايران و از جمله زنان کارگر و زحمتکش کارگران و زحمتکشان »  تر منطقهبر

به ترساندن، تحميق و فلج کردن توده ها به ويژه  برای رسيدن به هدف خوداسلامی رژيم . ندمی کشان

ی  مل،نجه، زندان و اعداماستفاده از ابزار سرکوب، شکعلاوه بر از اين رو . طبقۀ کارگر نياز دارد

 به اصطلاح مبارزه با سلطه طلبی قدرت های بزرگ را نيز به ، و رجز خوانی شووينيستیائی وگر

مبارزۀ ضد  «رژيم همچنين اين به اصطلاح  .جاعی پان اسلاميستی خود افزوده استتبليغات ارت

  .  ی برای سرکوب هر حرکت حق طلبانه ای تبديل کرده استرا به دستاويز و بهانه ا»  امپرياليستی

 که هزينه های مالی و انسانی سياست جاه طلبانۀ رژيم پيش از هر کس بر دوش طبقۀ کارگر است     

  و زنان کارگر و زحمتکش بيشترين صدمه را از اين سياست از نان و خون خود بايد آن را بپردازد

 و در نقاط – در منطقۀ خاورميانه ، امپرياليسم امريکا به ويژهاليسم، امپريدرست است که. می بينند

به تجاوز و جنگ افروزی روی می آورد اما نقش  گسترش سلطۀ خود برای حفظ و –ديگر جهان 

قه ای، و نيز مسائل حل نشده در اين مناطق مانند مسائل ملی، را ارتجاع های محلی و قدرت های منط

قدرت های ارتجاعی محلی و سياست های . ی منطقه ای نبايد ناديده گرفتدر شعله ور شدن جنگ ها

  .هستندا جاه طلبانۀ آنها يک مؤلفۀ اين جنگ ها، تجاوزها، خون ريزی ها، ترورها و ويرانی ه

مبارزه با سياست هژمونی طلبانۀ جمهوری اسلامی در منطقه جزء مکمل و اجتناب ناپذير مبارزه      

ن مبارزه با قدرت های مرتجع و سلطه  با امپرياليسم بدومبارزه. پرياليستی استبا جنگ و تجاوز ام



بدين سان مبارزۀ سياسی با رژيم جمهوری . طلب محلی و منطقه ای به نفع اين آخری ها تمام می شود

، تظاهرات و غيره، مبارزه اسلامی، مبارزه برای آزادی بيان، مطبوعات، گردهمائی، تشکل، اعتصاب

زادی زندانيان سياسی و عقيدتی، افشای سياست ضد کارگری و ضد دموکراتيک رژيم جمهوری برای آ

منطقه که به زيان کارگران و  اسلامی در همۀ زمينه ها و از جمله افشای سياست سلطه طلبانۀ رژيم در

ی زحمتکشان ايران و منطقه و به طورمشخص به زيان زنان کل منطقه و حقوق آنها است، مبارزه برا

آری اين مبارزات ابری حقوق ملت های مختلف ساکن ايران و حق آنان در تعيين سرنوشت خويش، بر

  .  ندا از مبارزات ويژۀ زنان برای حقوق خود نيست جدسياسی

ۀ حق انتخاب همسر و حق طلاق، حق و مبارزات و خواست های ويژۀ زنان در زميندر ايران،      

مرد در ارث، حق انتخاب  داری و تربيت فرزندان، حق برابر زن ومسؤليت برابر زن و شوهر در نگه

 و  کردن و انتخاب شدن برای همۀ مسؤليت های سياسی، اجتماعی، اقتصادی، اداری، قضائی، فرهنگی

حق برابر زن و مرد در انتخاب شغل و حرفه، مرد در برابر کار يکسان،  مزد يکسان زن وغيره، 

 انتخاب پوشاک، الغای چند همسری و  و غيره، آزادیهنری، ورزشتحصيل و تحقيق، فعاليت های 

لغو موانع مذهبی و عرفی در زمينۀ ازدواج، طلاق يا زندگی مشترک بدون ازدواج، ازدواج و ، غهصي

طلاق مدنی و عرفی بدون اجبار دراجرای مراسم مذهبی، عدم حمايت قانون از مهريه، شير بها و مانند 

 انداختن انقلابی رژيم جمهوری اسلامی و استقرار دولتی کارگری به نتيجۀ مطلوب تنها با بر.... آن و 

      اما اين بدان معنی نيست که در اين رژيم نمی توان و نبايد برای تحقق آنها و تبليغ و ،می رسد

مبارزۀ زنان کارگر و زحمتکش برای آزادی و حقوق برابر زن و مرد در . شان مبارزه کرد ترويج

مبارزه به ضد سرمايه داری يعنی : مبارزه ای واحد در دو عرصه است زمينه ها، تمام

همان گونه که مبارزه برای دموکراسی و  .مبارزۀ سوسياليستی، و مبارزه برای دموکراسی

سوسياليسم مبارزه ای طولانی است که هم برای خواست های روزانه و هم خواست های دراز مدت 

 زنان برای آزادی که بخشی جدائی ناپذير از جنبش دموکراتيک و جنبش بايد صورت گيرد، مبارزۀ

  .برای اهداف دراز مدت بايد به پيش رود کارگری است هم برای مطالبات روزانه و هم 

   

  ١٣٨٥ اسفند ١٧، ٢٠٠٧ مارس ٨

    جمعی از کمونيست های ايران
  

  

  


